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 خانه خوب رویان خفته
The House of Sleeping Beauties 

 یاسوناری کاواباتا

 برگردان: رضا دادویی

 نشر آمه، چاپ هفتم

 خلا وجودیت

 درباره نویسنده:

جایزه برنده  ژاپنینخستین ( 1۹۷۲ درگذشت - 1۸۹۹ متولد) یاسوناری کاواباتا

 ،خویشاوندان خود از جمله مادر، پدرسالگی(  ۹او در کودکی )تا  .است ادبیات نوبل

مایه مرگ در ست داد. که دلیل حس انزوا و درونمادربزرگ و تنها خواهرش را از د

دانشگاه از  1۹۲۴او در سال  .انداکثر آثارش را همین یتیمی زودهنگام دانسته

« 1رقاصه ایزو» التحصیل شد. اولین اثر موفق اوفارغ ادبیاتدر رشته  امپراتوری توکیو

 .به چاپ رسید 1۹۲۵در سال 

 1۹۶۸را نوشت و در سال  «آوای کوهستان»یکی از بهترین آثارش  1۹۴۵در سال 

 موفق به دریافت جایزه نوبل شد. 

در شهر  1۹۷۲آوریل  1۶برد در ها از ضعف جسمانی شدید رنج میوی که سال

 .وسیله گاز خودکشی کرد به زوچی

حل نیست. هر خودکشی راه، هرچه هم انسان از جهان بیگانه باشد»گفت:  ویست نزدیک دو یوکیو میشیماکاواباتا، درباره خودکشی 

 «.تر از قدیسان جای داردباز هم بسیار دور ،ش باشدچه آدمی که خودکشی کرده در خور ستای

 (۲مترجم شخصی)برگرفته از وبلاگ اره مترجم: درب

ئاتر بودم و نوجوانی عاشق ادبیات و سینما و تاند. از گرفته 13۵۶ام را اول فروردین نامههستم اما شناس 13۵۵بهمن ماه متولد ششم 

آمد، محبوب ی و فیزیک و شیمی از من بدشان مییاضهای روع کردم. به همان اندازه که معلمهنوز هم. نوشتن را خیلی زود شر

م زنگ انشا بود. اول راهنمایی بودم که با تشویق معلم ادبیات، شروع اعتاً کلاس مورد علاقهودم. و طبیهای ادبیات و هنر و تاریخ بمعلم

و دستی هم به قلم دارد و دیوان  کردم به خواندن و حفظ کردن گلستان سعدی و غزلیات حافظ. یکی از عموهایم که عاشق شعر بود

ا خواندم. از ذبیح الله منصوری گرفته تا کافکرسید میشعری برای چاپ، بهترین مشوق بود. بعد مثل خوره هر کتابی که به دستم می

 .و نیچه

                                                 
1 The Dancing Girl of Izu 
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هاد آقای سرلک معلم بود که به پیشن ۷0و  ۶۹های اولین بار حدود سال

ه در کای کوتاهم را به یک مسابقه ادبی هیکی از داستان ،ماننازنین انشای

شد فرستادم و برنده شدم. مصطفی سطح مدارس استان برگزار می

آمیز برایم نوشت که هنوز ای مهرست که از داوران مسابقه بود نامهرحماندو

 .دارم

عشق تئاتر مرا به مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما کشاند و بعد از دوسال 

از  13۷۲ه و... در سال هرمز هدایت و علیرضا خمس کار با استادانی چون

هاست، دستم را گرفت و با راهنمایی او در نویسان بزرگ این سالیرضا نادری عزیز که از نمایشنامهالتحصیل شدم. علآنجا فارغ

 .تئاترهای دانشجویی و... دستیار صحنه و کارگردان شدم

ا چون هام آشنا شدم. و همینطور اساتیدی بسیار گرانببا بهترین دوستان زندگی در رشته کارگردانی سینما قبول شدم و 13۷۵سال 

د و اداشت و ارادت بسیار به او داشتم. دکتر محمود کریمی حکاک که فراتر از رابطه استالدین خسروی که دوستم میکتر رکند

م. دکتر انی دایمی تبدیل شدیرگردانی تئاتر به دوستهای تکمیلی بازیگری و کاهای خودشناسی و دورهشاگردی در دانشگاه، با کلاس

 ...الدین شفیعی، هوشنگ مرادی کرمانی که به من نمره بیست داد، محمدرضا اصلانی، رضا نبوی وکمال

 .مان خواندن و فیلم دیدن و فیلم ساختن و رویای تغییر جهان بودهمه زندگی

 ...تیاری کردم مثل رویای شب نیمه تابستان و سفری برای آرش وهایی هم کارگردانی و بازی و دسین دوران تئاتردر ا

ا ای بنامهدم. و دو سال بعد با ارائه پایانکارشناسی تمام شد و همان سال وارد دوره کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی ش 13۸0سال 

 .یل شدمگرفتم و فارغ التحص 1۹« نیهیلیزم و تاثیر آن بر آثار نمایشی عباس نعلبندیان»موضوع 

 .ها و مجلات زیادی مطلب نوشتم. از فصلنامه تئاتر گرفته تا روزنامه شرقها جسته و گریخته در روزنامهدر طی این سال

هایی از کاواباتا، موراکامی، مارکز، پرل باک، آداموف، اینگ هنریک ایبسن و استریندبرگ و کتابمجموعه آثار هارولد پینتر، شکسپیر، 

 .اممنتشر کردهو... ترجمه و 

از آن جمله  «تعبیر خواب»و  «از میان آینه »، «عزیمت»ام که های کوتاه و بلندی ساختهام و فیلمهایی نوشتهها و فیلمنامهقصه

 .است

 هم. وهای مختلفی درس می ددر انتظار مجوز نشر. در دانشگاه زیر چاپ دارم و رمانی« هزار پرنده فریاد در گلو»دفتر شعری به نام 

 .دهم... همین و بسبینم و به موسیق گوش میخوانم و فیلم میهنوز می

 درباره کتاب:

ای از اون رو گفته واقعا سخته. اما نگرش ند و هرکس جنبهاهخیلی زیاد حرف زد ه آنیگران راجع بدرباره کتابی که د صحبت کردن

. بهرحال چیزی که من از کتاب فهمیدن مفهوم عشق، تنهایی، یاس و ترس )چه از دمتفاوت باشاست، من نسبت به کتاب ممکن 

 خود و چه از مرگ( بود. 

« دست»باشد. در واقع کتاب در سه بخش نوشته شده است. بخش اول یا شاید بهتره بگیم داستان اول یصفحه م 1۶0این کتاب 

هامو تونم یکی از دستمیدختر گفت: »شود: شود. واقعا داستان دلچسب و پر از التهابی است. داستان با این جمله شروع مینامیده می

ای قهار و زبردست مواجه خواهیم بود. در ادامه واه این مطلب است که با نویسندههمین جمله خود گ« واسه امشب در اختیارت بذارم.

کند. البته نه اینکه دست خود را عوض می دست دختردست خود را با  . پسردهدختر دست خود را به پسری میفهمیم که این دمی
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بلکه وقتی با دست دختر تنهاست، آن را با دست خود عوض  ،به دختر بدهد

که کل داستان درباره شود ین تعویض دست موجب شور و هیجانی میکند. امی

داستان غیرواقعی است. اما آن نوشته شده است. در ابتدا شاید به نظر برسد که 

ا شویم که نویسنده سعی داشته است تمتوجه میوقتی بهتر به قضیه نگاه کنیم 

ن به آن نشا عشق را با نماد دست و توصیفات مربوطعشق پسر به دختر و کلا 

از  نشات گرفتهرسد اما زمینی است و عشقی که گرچه بسیار والا به نظر میدهد. 

که به  کندظهور میاین عشق در پسری  وب وی است.ذات دختر و سیرت خ

ر بیند. د. پسر تمام آمال و آرزوهایش را در دست دختر میکندتنهایی زندگی می

با دستی  کند که با تعویض دستشواقع وجود خودش را گم کرده و احساس می

ویسنده های نتواند خود را زیبا ببیند. یکی از ویژگیکه متعلق به عشقش است می

گیرد و ما کمتر شاهد ها شکل میاین است که داستان بیشتر در ذهن شخصیت

ق شده رغ ها هستیم. برای داستان اول من بیشتر به این نتیجه رسیدم که پسر آنقدر در تنهایی خوددرگیری و مکالمه بین شخصیت

تا توسط آن خود را از چاه غیروجودیش بیرون بکشد. اما این که آیا توانست یا خیر؟ دوباره چیره  گشتمییزی بود که بدنبال دستاو

ا ر اشوجودی گذارد تا شاید خواننده خوددهد که خواننده را در میان امواج خروشان احساستش تنها میدستی نویسنده را نشان می

 بیابد!

کنیم نام دارد. باز هم داستان در مورد جنس مذکر است. این بار هم مردی را مشاهده می« گان و دیگر حیواناتپرند»داستان دوم 

به  مآید. کاملا غیراجتماعی است. تنها دلخوشیش پرندگان و حیوانات هستند. آن هکه عاشق تنهایی است. از مردان دیگر بدش می

آورد! یعنی حتی پرندگان هم دلخوشی واقعی او نیستند تنها آلت دستی پرنده میفروشی برای وی سبب اینکه هر از گاهی پرنده

کند. داد میهستند برای گذران زندگی و رسیدن به انتها. باز هم همان موضوع تنهایی و فراموش کردن وجود خود در داستان بی

تر نشان دهد. تا آنجا که پس حتی به شدت هرچه تمام سال این تنهایی و انزوا رااینبار نویسنده سعی کرده است تا با مردان میان

کند که خود را ناپذیر است. اما در این داستان مرد هرچقدر سعی میمرگ حیوانات هم برای شخصیت داستان امری قطعی و اجتناب

 خواهد که بتواند!تواند. شاید بهتر باشد بگوییم مرد نمیهایی رهایی بخشد، نمیاز منجلاب تن

رود دوباره با جنس طور که انتظار مینوشته شده است. همان« رویان خفتهخانه خوب»سوم که اسم کتاب هم است به نام  داستان

دانیم چه کاره است، چگونه که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. نمی« آگوچی»بار مردی مسن به نام مذکر سر و کار داریم. این

ای که در ای در حال رفت و آمد است. خانهدانیم که وی به خانهشناسیم. تنها میوی را هم نمیکند و خانواده گذران زندگی می

 کند:پاراگراف زیر بخوبی نویسنده توصیفش می

ها اعتماد داشت، خوابیدن و استراحت کردن کنار یک خوبروی خفته که برای پیرمردانی که مشتری آن محل بودند و زن به آن»

داد. کیگای پیر به آگوچی نفس میبهها اعتمادشد که در ضمن به آنمیه، ماجراجویی و لذتی محسوب سشد، وسوهرگز بیدار نمی

 ۷۸ص « برد.ز آن دختران خفته به سر میکند که کنار یکی اگفته بود تنها زمانی احساس زنده بودن می

اکثرا مربوط به حس تنهایی و ترس از مرگ است. در این خانه کند. افکاری که آگوچی در این خانه با افکار خود دست و پنجه نرم می

شود. مرد مذکور حق بیدار کردن زیبا خفته تنها میهستند،  ی بسیار عمیق،خواب، هر کس با یک و شاید چند دختر زیبارو که خواب

شود آنان حس ه است و تنها باعث میتواند انجام دهد. کارهایی که شاید برای مردان مسن وقت آن گذشترا ندارد اما هرکار دیگر می

 تواند به هر صورتی، به مرد اعتراض نخواهد کرد و مرد میبردر خواب به سر مید یبای خفتهزکه چون ر این مکاندناتوانی کنند. اما 

 که دوست دارد از او استفاده کند. 
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ان پیر و غمگین، مقاومتی نشان ندهد. او دفاع بود. او را به خواب فرو برده بودند تا در مقابل مهمانان مسن و مرددخترک کاملا بی»

راگرفت. افکار متعددی به مغزش هجوم فاطر دخترک، سراسر وجود آگوچی را شد. موج نگرانی به خبه هیچ طریق از خواب بیدار نمی

این حال به جای  آید اما عشق بارها و بارها. باآوردند. پیری با مرگ عجین است و جوانی با عشق. مرگ تنها یک بار سراغ آدمی می

 133ص «این که کلافه و عصبی شود، احساس آرامش کرد.

به نظرم نویسنده به دنیال پر کردن خلا عاطفی شخصیت داستان است. اگرچه در هر سه داستان به همین صورت است و این خلا را 

ام و هم... جالب است که نویسنده در تواند پر کند. جنسی که به نظر نویسنده هم زیباست، هم مهربان، هم آرتنها با جنس مونث می

بچگی دچار مشکل شده است و تمام اعضا خانواده خود را از دست داده است. پس شاید بشود گفت که همین خلا در نویسنده هم 

 دو جنس سخن بگوید.  پر رمز و راز در مورد روابط بینوجود داشته است. برای همین توانسته این چنین زیبا و 

 جمله جالب از نویسندگان بزرگ در مورد این کتاب گفته شده است:دو 

  :گابریل گارسیا مارکز

توانم این موضوع را تفسیر کنم و اگر چه که من نمی .اش باشم رمان خانه خوبرویان خفته استهنها رمانی که آرزو داشتم نویسندت»

 «.ژاپن داشتم نتوانستم آن را تفهیم کنم. ولی برای خودم امری واضح و روشن است حتی در تنها سفری که به

 :یوکیو میشیما

معمول و خاص، به خاطر کمال آن در ارایه محتوایی غیر خانه خوبرویان خفته به راستی شاهکاری یگانه است. و این یگانگی علاوه بر»

از احساسات و شهوات، سعی در  یی شگرف را در هزارتوی درونش نهفته دارد. کاواباتا با فراتر رفتنهانکته فرمی ویژه است. اثری که

 «.آدمی دارد رحمی درونر ساختن جوهره و خصلت شقاوت و بیاکآش

 ترجمه کتاب:

سوال دارم که سهله یعنی « فروش بازگشته بود، گفت:ی پرندهمستخدمه که از سهله»کنیم: به این جمله برخورد می ۵۵در صفحه 

 نامه دهخدا هم نبود! چه؟! در لغت

 جمله زیر دارای غلط املایی است: 1۲1در صفحه 

 «دوباره به یاد دختر دیگری افتاد که درک مهمانخانه با او آشنا شد.»

 حیح آن به صورت زیر خواهد بود:ص

 «دوباره به یاد دختر دیگری افتاد که در یک مهمانخانه با او آشنا شد.»

 بهروز آدینه
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